
 
 

 نشریه ادبی قلب سلیم 

 1402، دي )1پیاپی ( 1، شمارۀ 1دورۀ 

 2ـ1ص 
      29/09/1402تاریخ دریافت: 

  05/10/1402تاریخ پذیرش: 

  

  مدعیان صف اول
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یه نگاهی بـه تلویزیـون    .کرد می صدا گریه روم و بیآخیلی  .داد و تکون میر سرش .زد روي پاش می

  :رهبري دو بیت شعر خوند و گریه کرد .داد می نشونرو تلویزیون داشت رهبر انقلاب  .انداختم

ــی « ــم و ب ــینه زدی ــا س ــد م ــدا باریدن   ص

  

ــم، آن    ــه دم زدی ــه ک ــد از هرچ ــا دیدن   ه

  مــــا مــــدعیان صــــف اول بــــودیم  

  

ــد    ــهدا را چیدنـ ــس، شـ ــر مجلـ   »از آخـ

    .قا رو خیلی دوست دارهآدونستم بابا حضرت  خوب می  

    »؟کنی قا گریه میآخاطر حضرت  بابا به« :گفتم

    .»میره می ،دمی که شهید نشهآ !کنم می به حال خودم گریه ،نه« گفت:

 .شما دو سـال جبهـه بودیـد    .سرتون بالاي سر ماست .بابا خدا رو شکر شما شهید نشدید« :گفتم

  .»شما واسه این مملکت از جون مایه گذاشتید

  چند دقیقه که گذشت گفت:   .دیگه هیچی نگفت .و انداخت پایینر سرش

اما یـه شـب   . یه بسیجی عشق امام ،تو دیگه بزرگ شدي! من دو سال جبهه بودم بابا

اون  .حرفاش مثل همیشه نبـود  .شروع کرد به حرف زدنو ها  مد پیش بچهوفرمانده ا

قـرار بـود    .که این عملیات راه برگشتی نداره داما بهمون فهمون د،باز نخون ۀشب روض

لو نرفتن عملیات تـا چنـد سـاعت قبـل از      ۀواس .عملیات چند ساعت دیگه انجام بشه

    .کسی از عملیات خبر نداشت ،عملیات

دنبـال یـه راهـی بـودم نـرم       .دلـم  يترس افتاده بود تو .اون شب، شب من نبود

کتـري داشـت    .ب جـوش آرفتم کنـار کتـري    .اي زد به سرم یه فکر احمقانه .عملیات

 يوردم جلـو آو ر پام .یه دستمال برداشتم ابرو ب جوش آکتري  ت.کش می ور شخود

    !»واي واي سوختم« :هوا يوتصدام رفت  .پام يخالی کردم رو .ب جوش کتريآ

مـد  وفرمانـده بلافاصـله ا   .پام بدجوري سوخته بـود  .ها دورم جمع شدن بچه ۀهم

  .»باید برگردي عقب .تونی همراه ما بیاي با این پا نمی ؟حواست کجاست«گفت: 
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 ،هیچـی نگفـتم   .انداختم پایینرو سرم  ،پیچیدم می من که داشتم از درد به خودم

  !گفتم چه رکبی زدم می با خودم .اما ته دلم خوشحال بودم

جاي یونس بـا مـا    شما به«گفت:  و فرمانده یه نگاهی به مسئول تدارکات انداخت

  »همراه بشید؟

االله  م...بـس «بـا لکنـت زبـان گفـت:      ،سـتم ندو و نمـی ر اون پسر که حتی اسمش

گردم شهرمون که یا جنگ تمـوم شـده    زمانی برمی مگفت من قسم خورد .»مانده...فر

هـا سـن    بچـه  ۀاون پسر از هم .میره دمی که شهید نشه میآ .باشه یا شهید شده باشم

    .اما خیلی جنم داشت ،یزه بودم خیلی هم ریزه .کمتري داشت

بخـش   رامآبهم  .و پانسمان کردنر و بردن بهداري پامر من .داشتممن خیلی درد 

کـردم زرنگـی    مـی  فکر .وقتی بیدار شدم صبح شده بود .نفهمیدم کی خوابم برد .زدن

شـکر  رو خـدا  « :گفـت  اونـا یکی از  .ها رو گرفتم هاي بهداري سراغ بچه از بچه .کردم

سـفانه  أکـه مت  ؛هاي تدارکات بـود  ا که از بچهاونجز یکی از  به ،ن ههمه سلامت برگشت

  »شهید شد!

ب سـرد  آانگـار   .میـره)  دمی که شهید نشه مـی آافتادم ( ن یاد حرف اون پسرآیه 

و بـه  ر خـودم  .مثل کفتر سربریده شـده بـودم   .مدموتازه به خودم ا .سرمي ریختن رو

بعـد اون   .کـردم  مـی  لعنـت رو خـودم   و کردم می بلندبلند گریه .زدم می ور و اون ور این

 .شد امضا 598 ۀمناعکی قط ،نفهمیدم کی جنگ تموم شد .ي شدما هدم دیگآقضیه یه 

و روزي نبـود کـه یکـی از دوسـت و فامیـل       .هـا برگشـتم خونـه    رزمنـده  ۀمثل هم ـ

 .داد می ضی آزارمغاما ته دلم همیشه یه ب .م نیانناز مقامات شهر به دید وهمسایه ودر

دمـی کـه   آ ؛گفـت  می راست .منحرف اون پسر فکر نکروزي نیست که به  ،از اون روز

  .میره فقط می شهید نشه مطمئناً

 .رفت د واما اون خیلی راحت از دنیا دل کن ،من اون شب نتونستم از دنیا دل بکنم

همین روزا مـنم مثـل    يه روزي توپسر گلم ی .اون شب اون پسر جاي من شهید شد

   .میره دمی که شهید نشه میآ !ره باباآ .میرم دماي این شهر میآ ۀبقی

  :زیر لب گفت و و انداخت پایینر سرش

ــی « ــم و ب ــینه زدی ــا س ــد م ــدا باریدن   ص

  

  

ــم، آن      ــه دم زدی ــه ک ــد  از هرچ ــا دیدن   ه

  مــــا مــــدعیان صــــف اول بــــودیم  

  

  

  

  

ــد   ــهدا را چیدنـ ــس، شـ ــر مجلـ   »از آخـ

    


